
عضو هیئت رئیســه مجلــس نامه دولــت درباره اســترداد لایحه 
«مقابلــه با انتشــار محتوای خبری خلاف واقــع در فضای مجازی» را 

قرائت کرد.
اکنون برخی فکر می کنند قضیه مقابله با فضای مجازی به بایگانی 
سپرده می شــود. بعد از پس گرفتن لایحه بود که سیل ستایش و مدح 
به ســوی رئیس دولت سرازیر شــد. اما با تأمل در کلیت قضیه و روند 
ارائه  آن لایحه تا اعتراضات بعــدی و در نهایت پس گرفتن آن، به نظر 
می رســد چیزی در این ماجرا درســت نیســت. به عبارت دیگر ماهیت 
این لایحه به گونه ای اســت که سرگذشت این لایحه در همین نقطه به 
پایان نمی رســد. این حکایت همچنان ادامه خواهد داشت و هر بار که 
بازگردد، مهابت بیشــتر و سنگین تری پیدا می کند. چه شواهدی دال بر 

این ادعا وجود دارد؟
اولین شــاهد در واقع خود دســتگاه  اطلاع رســانی دولت اســت. 
ســخنگوی محترم دولت تــا یکی دو روز قبــل از پس گرفتن لایحه به  
شــدت و حدت از آن دفاع می کرد و هدف از آن را حفظ آرامش روانی 
مردم و اقدام در راستای دسترسی آزاد به اطلاعات دانسته و معتقد بود 
هیچ مانعی برای آزادی بیان نیســت. این نشان می دهد که پس گرفتن 
آن لایحه مبتنی بر مباحث فنی و دقیق و کارشناسی نبوده است، وگرنه 
ســخنگو تا این اندازه سفت و سخت از لایحه ای که این قدر اعتراض در 
بین هواداران و حامیان دولت برپا کرده، دفاع نمی کرد. دومین شــاهد 
را باید در واژه شناســی و اصطلاحات موجــود در متن لایحه پیدا کرد. 
استفاده از واژگانی همچون «خلاف واقع» و «واقعیت» نشان می دهد 
که بحث اصلی بر سر مالکیت حقیقت است. اکنون «واقعیت» همان 
چیزی اســت که دولت در نظر دارد. اینجا دولــت مالک «واقعیت» و 
«حقیقت» می شــود. فوکو هر حقیقت و نظــام دانایی را صورت بندی 
خاصی از رابطه قدرت دانســته و این چنین حقیقت مطلق و تاریخی را 
نافی فردیت و آزادی انسان می داند. برای فوکو، مسئله همواره نسبت 

ســوژه  اجتماعی با حقیقتی اســت که به میانجی گفتمان ارائه شــده 
است. این نسبت سخت متأثر و آکنده از مناسبات قدرت است.

قــدرت در دوران مــا، از طریق چیزی که بعدها فوکــو آن را «رژیم 
حقیقــت» یا نظام جدید حقیقــت خواهد نامید، پدیــد می آید. به این 
ترتیب حقیقــت به خودی خود وجود ندارد. هر جامعه ای دارای نظم 

خاص خود از حقیقت، یا همان «سیاست کلی حقیقت» است.
حقیقت به واســطه لایه هایی از تفاســیر گوناگون به الزامات قدرت 
در جهت کنترل، معنا، انضباط، انطباق، انفعال، نظارت و هنجارســازی 
کمک می کند. اما ظهور رســانه های نوین (و خصوصا فضای مجازی) 
باعث شده این الزامات تضعیف شده و دست قدرت از لایه هایی از این 
رویه های کنترلی کوتاه شود. بحث بر سر این است که چگونه می توان 
آن «سیاســت حقیقت» یا «رژیــم حقیقت» را در ایــن فضای مجازی 
جاری کرد. غیبت این هنجارهای حقیقت ساز به منزله غیبت موجودیت 
قدرت و کنترل اســت. باید به هر شکل ممکن، این «تولید حقیقت» در 

متن فضای مجازی هم تسری پیدا کند.
بــا این اوصاف می تــوان از حقیقــت به مثابــه  «اداره معطوف به 
حقیقــت» نام بــرد که مقصــود از آن مجموعــه روال هایی از جنس 
طرد اســت که نقش آنها تثبیت تمایزهایی اســت میان گزاره هایی که 
«غلط» و گزاره هایی که «درست» به شمار می آیند. دولت به هر طریق 

باید به واسطه شــبکه  پیچیده ای از ممنوعیت ها، ســازوکارها و روابط 
اجتماعــی این «حقیقت» را پایدار نگه دارد. اینجا لایحه  اخیر از جمله 

همین ممنوعیت هاست.
از ســوی دیگر هانا آرنت نیز بین حقیقــت و آزادی، بر آزادی تأکید 
می کنــد، چون بــدون آن عملا حقیقــت دروغی بیــش نخواهد بود. 
حقیقت از دیدگاه او امری الزام آور و ســرکوبگر و زورگویانه اســت. در 
ذات حقیقت است که اندیشه و نظر را به سکوت وادار کند و هم شکلی 
و همســانی را تحمیل کند. حقیقت جایی برای مباحثه یا اختلاف نظر، 
یا برای به رسمیت شناختن تفاوت باقی نمی گذارد. اما چرا چنین است؟ 
زیــرا افرادی که بــاور دارند حقیقت در جیب  آنهاســت، عمدتا رغبتی 
ندارند که چشــم و گوش بر حقیقت های دیگر باز کنند. اما پزشکیان از 
این جنس نیست. پس اینجا شاهد سوم از راه می رسد. اینکه نسبت این 

لایحه با دولت کنونی چیست.
اینجا دولت شــکل رســمی یک نظام حاکمیتی است اما الزاما قرار 

نیست تمامیت قدرت را در تملک داشته باشد.
انجمــن صنفی روزنامه  نگاران کشــور که از این لایحه به شــدت 
غافلگیر شــده، تعارف را کنار گذاشته و در بیانیه  خود اعلام می دارد 
که این لایحه عملا کارآمدتر از طرح های پیشین در اعمال محدودیت 
و نظارت بر فضای مجازی اســت و آن را نســخه ای ساده شــده اما 
پرخطرتر از طرح صیانت دانســت. این انجمن معتقد اســت لایحه  
اخیر لباســی نو بر تن همان اندیشــه کهنه کنترلگری است. بنابراین 
لایحه  مذکور برآمده از ســطوح بالاتری است.  یک بار اسم آن طرح 
صیانت اســت و بار دیگر لایحه مقابله با خلاف واقع اســت.اگر این 
لایحه پس گرفته شــد، مانع و رافع این نیست که چند صباحی دیگر 
لایحه یــا طرح یا هر برنامه  دیگری ارائه نشــود. شــاید این بار طبق 
تجربه ای کــه انجمن روزنامه نگاران به آن اشــاره می کند، هولناکی 

بیشتری در انتظار باشد.

آمدن گوشی های هوشمند 
تتویی، آغاز مصیبت

بیل گیتــس از پایان دوره گوشــی های 
هوشــمند خبر داده و گفته کم کم تتوهای 
الکترونیکی جای گوشی را می گیرند. قضیه 
اینجوری است که در آینده ای نه چندان دور، 
مقداری جوهر هوشمند که نانوخازن ها را 
در خــود جای داده اند زیر پوســت آدم تتو 
می کنند و به این ترتیب دســت آدم حکم 
گوشــی را پیدا می کند. بنده بشخصه از آن 
روز وحشــت دارم که چنیــن تکنولوژی ای 

وارد کشور شود. دلیل هم دارم:
اولا، خود گوشی هوشــمند آن طور که 
باید و شــاید در کشور جا نیفتاده، دیگر چه 
برسد به تتوی هوشــمند. حقیقتش حتی 
تصور اینکه پدر و عموی بنده روی دست و 
ترقوه و نقاط استراتژیک دیگرشان تتو کنند 
و دم به دقیقه آستین را بزنند بالا و پیراهن 
را درآورند و بگویند «پســر بیا اینِســتاگران 
ما رو درســت کن»، لرزه بر اندام هر جوان 

موبایل آشنایی می اندازد.
ثانیــا، با تغییر مــدل گوشــی و تتویی  
شــدنش، فکر می کنید دزدی گوشی تمام 
می شود؟ خیر. سارق  دست را از کتف قطع 

می کند و می فروشد به مالخر.
ثالثا، همین جوریش خریدن گوشــی با 
هزار استرس همراه اســت. فکر کن بروی 
پاساژ علاءالدین، موبایل فروش روی دستت 
موبایل تتو کند. موقع حســاب کردن فاکتور 
را کــه می دهد دســتت، می بینــی هزینه 
فارسی ســازی تتو و ریختــن برنامه و هزار 
کوفــت و زهرمار دیگــر را هم چپانده توی 
پاچــه ات. وقتی هــم که حواســت نبوده 
یک تتوی پروانه به عنوان اشــانتیون پشت 
گردنت زده که اتفاقا همین اشانتیون را ۵۰۰، 

۶۰۰ تومان حساب کرده.
رابعــا، وقتی با تتویی شــدن گوشــی، 
ســارق گوشــی کارش را عوض نمی کند، 
چرا فکــر کردیــد وی پی ان فــروش تغییر 
شغل می دهد؟ احتمالا بعد از تتویی شدن 
گوشــی ها این جوری می شــود کــه ملت، 
هــر ماه باید بــرای خرید وی پــی ان، بروند 
پیــش وی پی ان فروش و یــک تتوی جدید 
به دستشــان اضافه کنند. بعد مگر دست 
چقدر جا دارد؟ دست از مچ تا کتف کفاف 
شش ماه بیشــتر کانفیگ را نمی دهد! بعد 
وی پی ان فــروش کــه می بیند جا نیســت، 
مجبور اســت روی ســر و گردن حریف کار 
کنــد و آدم را از ریخت و قیافه بیندازد. بعد 
حالا ما هیچی، مــا می گوییم برایمان مهم 
نیســت. چند وقت پیش تصویری از تلاش 
یکی از نماینده های مجلــس برای اتصال 
به وی پی ان درآمده بود. این نشان می دهد 
که این بنده خداها هم گیر وی پی ان هستند. 
شــما فکر کن فــردا یک نماینــده محترم 
برود پشــت تریبون مجلس و در حالی که 
در اثر تتوهای وی پی ان به شــکل امیر تتلو 
درآمده فریاد بزند که فیلم پیرپسر بنیان های 
خانــواده را به لرزه درآورده! خب این واقعا 

زشت است برای کشور.
خامســا، ما همین جوری اش در رقابتی 
تنگاتنگ با همدیگر بر سر مدل آیفون هایمان 
هستیم. معلوم نیست با آمدن گوشی تتویی 
برای جلو افتادن از در و همســایه و فامیل 
و همکار چه بر ســر خودمــان می آوریم. 
حدس می زنم یکی از گوشی روی ترقوه اش 
عکس می گذارد، آن یکــی برای اینکه کل 
اولی را بخوابانــد یک جایی تتو می کند که 
اصلا دستش نمی رسد و باید دنده هایش را 
بردارد تا بتواند با گوشی کار کند. سومی کف 
پایش تتو می کند و وقتی تلفن زنگ می زند 
پایش را شکل تلفن می گیرد دم گوشش و 
هزار ژانگولربازی دیگر قرار اســت در بیاید. 
پس یا مسئولان خودشان جلوی آمدن این 
تکنولــوژی کثافت را می گیرند یا من خودم 
در تعطیلات تابســتان ناف بیــل گیتس را 

هدف قرار می دهم! خود دانید.

نمی میردکسی در هلسینکی با تصادف 
در هلســینکی، پایتخــت فنلاند، بیش 
از یک سال اســت که هیچ موردی از مرگ 
ناشــی از ســوانح ترافیکی گزارش نشــده 
است. این دســتاورد را چند رسانه معتبر از 
جمله ســازمان رســانه عمومی فنلاند، با 
اســتناد به داده های رســمی منتشرشده از 
سوی پلیس و شــهرداری هلسینکی تأیید 
کرده انــد. بر اســاس این گــزارش، آخرین 
تصــادف منجر به مرگ در هلســینکی به 
اوایل جــولای ۲۰۲۴ بازمی گردد؛ زمانی که 
در محله  کنتولا یک سانحه مرگ بار رخ داد. 
از آن زمان تاکنون، شــهر موفق شده است 
از ثبت هرگونه تلفات انسانی در تصادفات 

رانندگی جلوگیری کند. 
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یکی از خشــن ترین جنایت ها علیه هنرمندان ســینما، قتل شارون تیت، 
بازیگر خوش ســیمای دهه ۱۹۶۰ آمریکاســت. او در ۲۶سالگی و در حالت 
بارداری، در شب هشتم آگوست ۱۹۶۹ به دست اعضای فرقه چارلز منسون، 
با ۱۶ ضربه چاقو به قتل رســید. منســون به پیروانش دستور داده بود تا به 
خانه ای در خیابان ســیلو درایــو ۱۰۰۵۰ در لس آنجلس حمله کنند و همه 
ســاکنان آن را بکشــند. این خانه قبلا محل زندگی یک تهیه کننده موسیقی 
بود که منســون با او اختلاف داشــت، اما در زمان قتل، شارون تیت و رومن 
پولانسکی (همســرش) آنجا زندگی می کردند. منسون به اعضای فرقه اش 
گفته بود اهمیتی ندارد چه کســی در خانه اســت؛ همه باید کشــته شوند؛ 
بنابراین، تیــت و دیگران به دلیل حضور در آن خانــه هدف قرار گرفتند، نه 

به خاطر هویت شخصی شان.
اما ۵۴ سال بعد از این اتفاق دلخراش، جنایتی کم وبیش مشابه اما با 
نیتی متفاوت، در جغرافیایی بســیار متفاوت از آمریکای آن دوران نسبت 
به دو ســینماگر ایرانی صورت گرفت. داریوش مهرجویی از پیشــگامان 
ســینمای نوین ایــران و از معتبرترین و محبوب ترین فیلم ســازان مؤلف 
ایرانی، به همراه همســر فیلم نامه نویسش وحیده محمدی فر، با ضربات 
متعدد چاقو سلاخی شــدند و به قتل رسیدند، اما در روند رسیدگی های 
محکمه ای، اعلام شــد انگیزه قاتلان شــخصی و مالی بوده است. در پی 
صدور حکم قطعی بــرای مرتکبان جنایت، دختر ایــن دو هنرمند، مونا 
مهرجویی، با انتشار پیامی در شبکه های اجتماعی اعلام کرد خانواده اش 
درخواست اجرای حکم قصاص ندارند. وکیل پرونده هم اعلام کرد اولیای 
دم با اعلام گذشــت از حق قصاص، خواهــان اجرای کامل مجازات های 
جایگزیــن با توجه بــه جنبه عمومی جرم شــده اند. وکیل مــادر خانم 
محمدی فــر نیز تأکید کرد: «اجرای حکم قصاص (در این پرونده)، نه تنها 
منجر به کشــف حقیقت نمی شود، بلکه چه بسا زمینه ساز خاموش شدن 

بخشی از حقیقت باشد که هنوز در ابهام باقی مانده است».

وقتی این خبر منتشــر شد، گویی تفاوت دیگری هم بین قتل تیت و قتل 
مهرجویی و محمدی فر آشکار شد. پرونده قتل تیت با محکومیت اعضای 
فرقه منســون خاتمه یافت، اما ابهام هایی که وکیل پرونده به آنها اشــاره 
می کند، انگار همچنان نگاه به ماجرای قتل مهرجویی و همســرش را باز 
نگه می دارد و این نگاه باز، چقدر شــبیه به پایان هایی است که مهرجویی 
در بسیاری از فیلم هایش رقم  زده است. دوئل نگاه بین نصیریان و کنگرانی 
در پایان دایره مینا که انگار دربردارنده خشــونتی پیش رو بین این دو است، 
نگاه لیلا حاتمی به دخترک در مراســم شــله زردپزان پایانی فیلم لیلا که 
گویی درک نوعی تقدیر پنهان را تداعی می کند، نگاه نیکی کریمی به پشت 
سرش در واپســین لحظات فیلم سارا هنگام ترک منزل که چه بسا دلالت 
بر برگشــت دوباره او داشته باشد، بیرون کشیدن حمید از دریا در پایان فیلم 
هامون که مخاطب را بین دو سرنوشت متفاوت معلق نگه می دارد، پایان 
سوررئالیستی دختردایی گمشده که سرنوشت فیلم ساز عاشق را میان زمین 
و آسمان وابسته به برداشت مخاطب می کند و... اینها همه نشان می دهد 
سینمای او نه با پایان فیلم هایش به اتمام می رسید و نه اکنون با پایان عمر 
خودش تمام شده است. ویژگی های سینمای مهرجویی در زوایای مختلف، 
مانــدگاری عمیقی را چه در تاریخ ســینمای ایــران و چه در ذهن جمعی 

مخاطبان این سینما پرورش داده است.
ویژگی بارز سینمای مهرجویی، اقتباس ادبی بود. او از ادبیات معاصر ایران 

و جهان الهام می گرفت و داستان ها را با حفظ روح اثر اصلی، به زبان سینما 
بازآفرینی می کرد: گاو را در اقتباس از داســتان عزاداران بَیَل اثر غلامحسین 
ساعدی ساخت. پستچی اقتباس از نمایش نامه ویکزبک نوشته گئورگ بوشنر 
بود. دایره مینا براساس داستان آشغالدونی غلامحسین ساعدی ساخته شد. 
هامون برگردانی از دغدغه های فلسفی/ ایمانی کی یرکگارد در کتاب ترس و 
لرز بود. سارا اقتباسی بومی شده از نمایش نامه خانه عروسک هنریک ایبسن 
بود؛ نمایش نامه نویســی که بعد ها فیلم اشــباح هم از نمایش نامه دیگر او 
به همین نام ســاخته شــد. درخت گلابی بر اساس داســتانی از گلی ترقی 
کارگردانی شد. مهمان مامان از داستان هوشنگ مرادی کرمانی، لیلا با نگاهی 
به داســتانی از مهناز نصاریان، پری اقتباسی از رمان فرانی و زویی و داستان 
کوتاهِ یک روز خوش برای موزماهی نوشته جروم دیوید سالینجر و نهایتا بانو، 
الهامی از فیلم ویریدیانای لوییس بونوئل بود. این حجم بزرگ از اقتباس های 
مختلــف از آثار ایرانی و خارجــی در کارنامه هیچ ســینماگر ایرانی ای پیدا 
نمی شود. مهرجویی نه تنها داســتان ها را به فیلم تبدیل می کرد، بلکه آنها 
را با فرهنگ و مســائل اجتماعی ایران بومی ســازی می کرد. این اقتباس ها 
معمولا با خلاقیت های بصری و روایی و ســبکی همــراه بودند که اثر را از 
متن اصلی متمایز می کرد: هم دربرگیرنده شــکاف های طبقاتی و تضاد های 
اجتماعی در ایران بود و زندگی طبقات فرودست و دغدغه های طبقات مرفه 
و روشــنفکر را توأمان روایت می کرد، هم درام کلاســیک را با عناصر مدرن 
(مثلا فید های رنگی یا دیزالو های برهم نما) و گاه پســت مدرن (سبک شوخ 
و شنگ دختردایی گمشده) به خوبی ترکیب می کرد و هم فیلم هایش دارای 
زیرلایه های عمیق فلســفی بودند که به مســائل وجودی، هویت و معنای 

زندگی می پرداختند؛ از اگزیستانسیالیسم در هامون تا الیناسیون در گاو.
مهرجویی چند ســال است چشــمانش بسته اســت؛ اما با سینمایش، 
چشــمان مخاطبان را همواره باز نگه خواهد داشــت: به زیبایی شناسی، به 

فلسفه هستی، به تضاد های اجتماعی، به کانون خانواده و... و به انسان.

چشمان بازبسته

دکترای علوم ارتباطات اجتماعی
پویا  نعمت اللهی

جست وجوی امدادگران برای یافتن چهار معدنچی شیلیایی 
ادامه دارد. امدادگران ســه روز بعد از ریزش معدن در شــیلی 
توانســتند جسد یکی از معدنچیان گرفتار در معدن را پیدا کنند. 
این معدن متعلق به دولت بوده و در ۷۰کیلومتری جنوب شرقی 
ســانتیاگو، پایتخت شــیلی، قرار دارد. ریزش برخی از تونل های 
زیرزمینی معدن ناشــی از زلزله ۴٫۲ریشــتری بــود. معدنچیان 
محبوس در آن زمان در اعماق زمین مشغول کار بودند. گزارش 
شــده است  یک نفر پس از زلزله کشته شده و پنج نفر در معدن 

محبوس شده اند.

    از ســال ۱۹۲۵ در ویرجینیــای آمریکا   یک ســنت بنا نهاده 
شــده و آن شنای پونی های وحشی جزیره چینکوتیگ است. این 
اتفــاق برای صدمین بار در تاریخ رخ داده و این شــنای ســالانه 
در کانال آســاتیگ انجام شــد. «گاوچران های آب شور» سوار بر 
پونی هــا با عبور از کانال، در ضلع شــرقی جزیره چینکوتیگ به 
ســاحل می رســند. این رویداد توسط اداره آتش نشــانی برگزار 
می شود که مسئول نگهداری پونی ها هستند و بخشی از درآمد 
خود را از حراج این کره اســب ها به دســت می آورند. البته پول 

جمع آوری شده به نگهداری گله نیز کمک می کند .

کلاهبرداری مقامات اوکراینی در خرید پهپاد باعث جنجال 
در این کشــور شده است. به گزارش بی بی سی، نهادهای مبارزه 
با فساد اوکراین اعلام کرده اند  رشوه خواری گسترده ای در خرید 
پهپادها و سیســتم های جنگ الکترونیکی مورد استفاده ارتش 
کشف شــده  اســت. این نهادها در بیانیه ای از دستگیری چهار 
مظنون خبــر دادند که یکی از آنها عضو پارلمان و وابســته به 
حزب زلنســکی است. هنوز به طور کامل ابعاد این فساد کشف 
نشده اما ظاهرا شامل قراردادهای دولتی با تأمین کنندگانی است 

که با قیمت هایی تا ۳۰ درصد افزایش یافته امضا می شدند.

۵۱۰۰۳۰
درصدسالمعدنچی

نشانه خوانی

طرح بعدی کنترل فضای مجازی چیست؟

این دنیا، دل بستنی نیست...

در روزگاری نه چندان دور، دکتر نیک آذر استاد من 
در دوره فوق لیســانس بــود؛ مــردی فرهیخته، 
هنرمند  و دل آگاه. از آن دســت آدم هایی که نه فقط درس 
می دادند، که زندگی را مشــق می کردند. اهل شعر بود و 
خوش خط، دوســتدار موسیقی و دل سپرده چای پررنگی 
که لابه لای ساعت های کلاس، حالش را خوش می کرد. 
تابســتان ســال ۸۲ بود. یکی از همان ظهرهای گرم که 
آفتاب بی ملاحظه می تابد و آدم بی هیچ قصدی، سری به 
گذشته اش می زند. وارد دانشکده شدم  و او با همان لبخند 
آشــنا، شــوخی وار گفت: «به به، چه عجب! سری به ما 
زدی!». بعــد با لحنی مهربان و جدی افزود: «زودتر دفاع 
کن». با هــم به اتاقش رفتیم. نشســتیم و از صدای ابرو 
گونــدش گفــت؛ خواننده ای که دوســت می داشــت و 
صدایــش در جانــش می نشســت. تأییــدش کــردم و 

گفت وگویمــان نــرم و آرام 
لحظه ای  بعد،  رفت.  پیش 
مکث کــرد و گفــت: «چه 
نکنی،  چــه  کنــی،  دفــاع 
کار  مــی روی،  ســربازی 
می کنــی... آخرش باید آدم 
موفقی شــوی». ای امان از 
تکرار، کاش زمان می ایستاد. 
و بعد، بی مقدمه، جمله ای 
خــودش  کــه  خوانــد  را 

خوش نویســی کرده بود، از حضرت علی (ع): «بگذارید و 
بگذرید، ببینید و دل مبندید، چشم بپوشید و دل مبندید، که 
دیر یا زود، باید گذاشــت و گذشت». آن روز، زیبایی واژه ها 
را فهمیدم، اما معنای عمیق شان را  ۲۲ سال بعد، زمانی 
که عزیزانم از میان مان رفتند، با تمام وجود لمس کردم. 

تجربه سوگ، پرده از معنای واقعی آن کلام برداشت.

زیستن در تاسیان

«تاسیان» به پایان رســید، اما انگار هنوز در ذهن 
تماشــاگر  ادامه دارد. نه آن قــدر برای داوری اش 
شــتاب باید کرد  و نه آن قدر برای رهایی از آن عجله... . 
فارغ از هر قضاوتی درباره کیفیت فنی یا میزان موفقیت 
تکنیکی «تاســیان»، نمی توان وابسته شــدن بخش قابل 
اعتنایــی از جامعه بــه تاروپود آن ســریال را انکار کرد. 
قصه ای  اســت که هرکس به فراخور زخمش، رؤیایش، 
حافظــه اش، تعبیــری از آن در دل دارد. شــخصیت ها، 
نیمه روشــن هایی شــدند که در آینه  خیال مردم شــکل 
می گیرند و مدام برساخته و دگرگون و گاه حتی از نو زاده 
می شــوند. این روزها دیگــر فقط نویســنده و کارگردان 
نیستند که روایت را پیش می برند؛ هر مخاطب، رسانه ای  
است. هر گوشی همراه، میدانی برای تفسیر است. هوش 
مصنوعی، نقاشــی ها، داســتان های جانبــی، تطبیق با 
«مکبــث» و «مــده آ» و «ابلــه». تاســیان بــا وجــود 
بومی بودنش، در همین خصلت تأویلی و لایه لایه بودن، با 
این شــاهکارها هم نفس می شــود. همگی انگار ادامه  
سریالی اند که هنوز از ما عبور نکرده و شاید اثر، آنگاه اثر 
اســت که این چنیــن در خیال جمعی، اقامــت کند. این 
واکنش ها نشانه ای  است از زیست  فرهنگی تازه که در آن 
مرز میان خالق و مخاطب فرو ریخته است. در مجموع، 
تاســیان را می توان یکی از معدود روایت های تصویری 
دانســت که در حافظه جمعی مخاطب بومی، مجالی 
برای تأمل و تفســیر مکرر گشــوده است. همین ظرفیت 
تفســیر و پیوند با ســنت های دراماتیــک جهانی، ارزش 
بررسی فرهنگی و جامعه شناختی آن را دوچندان می کند 
تا در افکار عمومی، نه فقط یک روایت ســرگرم کننده، که 
تجربه ای قابل درنگ باشد از کنش تفسیری شهروندان در 

جهان رسانه ای شده امروز.
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